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  أ ( / 3توسل )

 

 

 سخن ناشر

با یاری خدای متعال و عنایت اولیای او توانستیم باار  

دیگااار درخااادمت نرهناااا ناااوران  اهااال بیااات 

همکاری  این بار نیز با امیدواریم باشیم. السلام( )علیهمتنبوّ

جزوات مفید  .ق گذشته را تکرار کنیمشما تجربه مونّ

و مختصر را در اختیاار عقممناداق مارار دهایم و در     

ارتقاااس سااقی عقیاادت  جامعااه و یاا  ت اای  ماادم  

 کوچک برداریم.

 در این روزگار پر سر و صدا آنچه خواهاد ماناد   

ب  ه و مساتند باه مناا   محتواهای متک  بر عقایاد ققّا  

صحیح  است که بتواق در روز قساا  از آق دناا    

 -بیار اهال روزگاار   باه تع  -کرد و دیگر سر و صداها 

 ب ( /0توسل )



 تیب اهلو  پیامبر/  ب

   

به  باید وز واپسینرهرچند در  مجازی و خیال  است،

. امیادواریم هماه باا    باشاند  پاسخگوصورت ققیق  

هاای عقیادت  همات     ط به استحکام بنیااق درک شرای

 بگماریم.

 

موسسهدرراهحق
 

 اهل سنت و توسل/ ج 
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 ت و توسلّسنّ اهل

مارآق  ی دینا  اسات و    آماوز  از آنجا که توسّل یک 

 درماا را  ،و عتارت اااهر   پیامبرمجید و 

انااد، جااای  باارای  راهنمااای  کاماال کاارد  بااار  نیااا

 ماند.  سوساستفاد  و ایجاد شبهه بام  نم 

در مذاهب اسقم  رواج کامل دارد. هام   این امر

، دانناد  ما  ک نشر تنها نه  آق راعلما و هم عموم مردم 

ل و خ ااو  بی ااتر در پی ااگا  اظهااار تااذلّ در بلکااه

  گیرند. با توسل، از یکدیگر پی   م  خداوند

علمااا و نویسااندگاق عامااه نااراواق بااه پیااامبر    

اناد یاا برخا  از     توسل جسته آلش واکرم

 اند. توسقت را گزارش کرد 



اهلسنتوتوسل/4
 

توسل عمل  نقها ومحادااق اهال سانت م ال     

 ،2قجرعسااققن  اباان قااان  ،1جااوزی اباان قااان 

 ، 5قان  کقباایی  ،4ک یر قان  ابن ،3اکراعس ابن قان 

، 7اباو الحسان ماالک     ،6الزبیادی  اقمد عباد اللقیا   

دین اااال  اااتق ،1یانع  ،9اوی قنف اااح ،8شوکان 

                                                 

 .253، ص1.زاد المسیر، ج 1

 .12، ص2.فتح الباری، ج 2

 .113، ص6دمشق، ج مدینة.تاریخ  3

 .192، ص13، جالنهایةو  البدایة. 1

 .21، ص1.التعرف بمذهب اهل التصوف، ج 5

 .9.التجرید الصریح لأحادیث الجامع الصحیح، ص 6

 .626، ص2، جکفایةالطالب. 2

 .122، ص1.البدرالطالع، ج 6

 325ص ،1ج الطحاوی علی مراقی الفلاح، حاشیة .9
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شیخ  ،4مدامه ابو محمد ابن ،3نووی ،2ک  شانع اااسُب

 رنای ای اااااق م اااالاو عاااا5منصااااور بهااااوت 

 ، و7عبدالقادر جیقن  قنبل  ،6نع قامد غزال  شاواب 

مقعلا    ،8دالدین تفتاازان  ال سعا امتکلماق آنهاا م ا  

، 1و مفسااراق ای اااق م اال اعااالب     9ماااری قنفاا  

                                                                            

 .362، ص1الجنان، ج مرآة .1

 خیر الانام. زیارةشفاءالسقام فی  .2

 .196، ص6الایضاح، باب  .3

 .556، ص3المغنی، ج .1

  .33، ص5کشف القناع، ج .5

 .263، ص1احیاءعلوم الدین، ج .6

 او.  الغنیةبه نقل از  96شواهد الحق، ص نبهانی، .2

 .33، ص2شرح المقاصد، ج .6

 .1626، ص3المفاتیح، ج مرقاة .9



اهلسنتوتوسل/6
 

و 4 ار دم قااااااک ی اباان ،3وس ااااآل ،2راب ااااام

ن ااا اب ،5 اوما اانگاراق و ادیباق ای اق م ال نی  تالغ

 ،8قماوی ه قجا  ابان  ،7ان اااا ابوالفرج اصفه ،6منظور

و مورخااق آق هاا م ال    10مقری تلمساان   ،9ندیملق 

                                                                            

 .156، ص1تفسیرثعالبی، ج .1

 .213، ص6تفسیر قرطبی، ج .2

 .62، ص1روح المعانی، ج .3

 .192، ص1تفسیر ابن کثیر، ج .1

 .212ص المصباح المنیر، .5

 .26ص ،11ج لسان العرب، .6

 .325،ص13ج الأغانی، .2

 .223،ص1ج الادب، خزانة .6

 .332ص ،11ج ،صناعةالانشاءصبح الاعشی فی  .9

 .32ص ،1ج نفح الطیب، .13
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نگااراق   ومعجام  3، و ابان اایار  2ابن خلکااق  ،1وامدی 

در  5و قاااج  خلیفااه4ای اااق م اال یاااموت قمااوی 

 شود. با عبارات گوناگوق دید  م  ،تألیفات اق

 ی لهیوسااو اولیاااسار را  کساا  کااه پیااامبر

خاود   از روی اد  بندگ دهد،  تقر  به خدا مرار م 

و بارای  داند  مقدار م  کوچک و ب  محضر خدارا در 

عنایت خدای متعاال مارار گیارد    مورد توجه و اینکه 

کسان  را که نزد خادا آبارو دارناد و ماورد توجاه و      

دهد تا خداوند به اقتارام   ، وسیله مرار م لق  اویند

                                                 

 .91ص ،2ج فتوح الشام، .1

 .132ص ،6ج وفیات الاعیان، .2

 .133ص ،1ج الکامل، .3

 .62ص ،5ج معجم البلدان، .1

 .2356ص ،2ج شف الظنون،. ک5



اهلسنتوتوسل/8
 

خاود برخاوردار    ی واساعه آنها او را نیاز از رقمات   

  سازد.

ت مورد اتفاق همه اساساً توسّل یک  از موضوعا

دکتر محمد اااهر القاادری، دان امند    مذاهب است. 

نویسد:  ل م ت پاکستان  در کتا  عقید  توسّاهل سنّ

 ای است که به نا  صاریی و اقادیا     ل مسئلهتوسّ

متواتر اابت شد  است و اک ر مسالماناق از مادیم تاا    

ایان   اماروز    متأسافانه . اناد  امروز به آق عمال نماود   

 اند و تناز  و موضو  مجادله مرار داد رد ومرا سئله م

مخالفاق و موانقاق یکادیگر را باه شارک و     ،جهیدرنت

کنند. اگر ما در اقادیا  نباوی اندی اه     کفر متهم م 

کنیم، این ققیقات آشاکار خواهاد شاد کاه مارآق و       

صادها   تاواق   ما  .اناد  دانساته ل را جاایز  قدی  توسّ
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رای لازوم  شاهدی با  عنواق بهروایت و نرماق نبوی را 

 1.توسّل در تقرّ  به خداوند متعال ارائه نمود

به تبیین ابعادی از توسل در منااب    نوشتاردر این 

 پردازیم.کقم ، تفسیری و قدی   اهل سنت م 

لروایات توسّ هایی ازنمونه

 مارار دادق ل به اولیای خدا و واساقه  م روعیت توسّ

و در   به خداوند و الاب قاجات از ا  آنها برای تقرّ

مسالماناق از عصار    ی ر یسا روایات متعددی آمد  و 

 :تاکنوق بر آق جاری بود  است پیامبر

قاکم با سند صحیی از عمر بن خقا  چنین نقل (  1

مال رسول ار: لما امترف آدم الخقیئه، ماال:  »کند:  م 

                                                 

 .121عقیده توسل، ص  ،د طاهر. القادری، محم1
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یا  :لما غفرتَ ل ، نقال ار  یا ر ّ اسألک بحق محمد

لم اخلقاه   ماال: یاار ّ،    آدم و کی  عرنتَ محمدا و

 نّک لمّا خلقتن  بیدک و نفخاتَ نا م مان روقاک،     

 اله ا ّ »رنعتُ رأس  نرأیت عل  موام العرش مکتوبا 

نعلماتُ أنّاک لام تظا  الا       « ار محمد رساول ار 

اسمک ا ّ اقبّ الخلق الیک، نقال ار تعال : صادمتَ  

نقد غفارتُ   یا آدم انّه لَا قبّ الخلق ال ّ، ادعن  بحقّه

  ؛…لک؛ ولو   محمد ما خلقتک

دچار لغزش گردیاد    قضرت آدم که هنگام ترجمه: 

  در پی گا  خداوند عرض کرد: خدایا ! به قق محمد

ای آدم! چگونه محماد را   مرا ببخش؛ خداوند نرمود: 

ام( شاناخت   عارض    )که هنوز به دنیاا خلاق نکارد    

ی و از نمود: بار خدایا! هنگاام  کاه مارا خلاق کارد     
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روقت به من دمیدی، سرم را بلند نماودم در عارش   

را دیدم و دانستم «  اله ا ّار محمد رسول ار»نوشته 

ترین مخلومت را کناار اسامت مارار     که اسم محبو 

ترین  ای، خداوند نرمود: راست گفت ؛ او محبو  داد 

بخ ام؛   مخلومم است؛ مرا به قق او بخواق تو را ما  

 1«…آنریدم ا را نم اگر او نبود شم

ایان  »نویساد:   سبک  بعاد از یکار ایان قادی  ما       

قدی  با این سند موی و تصحیی قاکم به ابن تیمیه 

کرد و  نرسید  و ا ّ هرگز]جوازتوسل را[ تکذیب نم 

 2.داد کم جوا  قاکم را م  یا دست

                                                 
1

 .615، ص2ج نی ابوری،.  

2
 ر.ک: سبک ، شفاس السقام، المعجم العقایدی.  
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المعجام  »این روایت را با کم  اخاتقف، ابرانا  در   

الادر  »، سیوا  در «یل النبوّ الد »، بیهق  در «الصغیر

اناد؛   نقال نماود   « روح المعان »و آلوس  در « المن ور

 بنااااابراین توساااال جسااااتن قضاااارت آدم بااااه

پیامبر خاتم معروف و م هور بود  است. باه عاقو ،   

به   های  از توسل قضرت نوح، ابراهیم و عیس  نمونه

 .های اهل سنت آمد  است پیامبر اعظم نیز درکتا 

خادای   یگار؛ پیاامبر اکارم   یت  دروادر ( 2

متعال را به قاق خودشااق و پیاامبراق پی این مسام      

زمان  که ناامه بنات اساد، ماادر امیرمامنااق      دادند.

کاه بعاد از    ،االاب  و همسار قضارت ابا     عل 

عبدالمقلب بسیار در قق ای اق زقمت ک ید  بود و 

از دنیاا رنات، پیاامبر    به تعبیری ماادری کارد  باود،    
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دَُا َ» گام دنن او چنین دعا نرمود:در هن خدا لْح مح
َ ة  َف اطَم  مَِّ

ُ
َلَِ مُوتَُاغحفَرح َي  َلَ  ٌّ يُمَيتَُو هُو َحَ  َيَيُُحيََِو  ََالَّه لَِلّه

َ َن بيََِك  اَبَِ قَِ ه 
ل  خ  اَمُدح ل يحه  َع  وحسَعح

 
أ اَو  ت ه  اَحُجه ل قَِنحه  دٍَو  س 

 
بنَحتََأ

بحلََِف َ َق  َمَنح َين  َالَّه نحبيَ اءَ
الِح  احََِيَ و  مَُالره رحح 

 
َأ سپاس » 1؛«  إنَهك 

میراند و زند  است  کند و م  زند  م  ی را کهخداوند

! مادرم ناامه بنت اسد را بیاامرز  (خدایا)میرد.  و نم 

قاق   قق پیامبرت و به به .و جایگا  او را وسی  گرداق

 .«پیامبراق پیش از من

                                                 

 ،3 جلد، الأصبهانيأبو نعيم  ،. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء1

 .121 صفحه

http://lib.efatwa.ir/الأصبهاني،_أبو_نعيم


اهلسنتوتوسل/04
 

 توسل در حیات پیامبر .1

ماا باا رساول     :کند نی  نقل م ق ابران  از ع ماق بن

بودیم که نرد نابینای  نزد آق قضرت آماد  خدا

باه  و از نابینا شدق خود شکو  کرد. رسول خدا

ای »کن   آق نرد نیز عارض کارد:    او گفت: صبر نم 

رسول خدا! من کس  را ندارم که مرا را  ببرد. نابینای  

بارو وضاو   »قضرت به او گفت: «. برایم سخت است

ز بگازار و ساپا ایان دعاا را     رکعت نماا  دوبگیر و 

اللِهمَإنَِّأسألكَوَأتوجهَإليكَبنبيِكَمحمِدَنبِيَ» :«بخواق
ََالرحِِةَياَمحمِدَإنَِّتوجهتَبكَإلىَربَِّفيَحاجتيَلتقضي

بارالها! من به سوی تو باه وسایله    ؛«شفعهَفيَََِاللِهمَلَى

کنم. ای محماد! هماناا   پیامبرت، پیامبر رقمت رو م 

کانم تاا قااجتم    رو به پروردگارم م  تو وسیله من به
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خدایا وساات و شافاعت او را درباار     برآورد  شود.

 من بپذیر. 

تاا باه   به خداوند سوگند که او از میاق ماا رنات   

و صاحبت ماا ااو ن     عمل کناد  دستور پیامبر

وارد شد، گویا  مرد با چ ماق سالمشد. دیدیم که آق 

 1«.بود  استکه هرگز م کل  در دیدگاق او ن

                                                 

و  ؛ ابتدای روایت نیز  خوانزدنی  19 ص ،2المعجم الکبیر، ج . 1

است: مردی در زمان  برای مشروعیت توسل بعد از وفات شاهد

رفزت، امزا وی بزه فزرد      خلافت عثمان برای کاری نز د عثمزان   

نکرد. او عثمان بن حنیف را دیزد و للزه کزرد.     نیازمند توجهی 

حنیف لفت: وضو بگیر و به مسجد بیا. پس از آنکه دو  بن عثمان

خواندی، این دعا را بخوان؛ )و همان دعا را به او یاد  نماز رکعت

او نی  چنین کرد و بار دیگر ن د عثمزان بزن عفزان رفزت.     داد( 



اهلسنتوتوسل/06
 

اباان ماجااه و قاااکم ایاان روایاات را صااحیی    

 اند. دانسته

مضااموق قاادی  بساایار روشاان اساات و جااای 

 گونه توجیه و تأویل نیسات. پیاامبر اکارم    هیچ
                                                                            

خادم عثمان او را به داخزل بزرد و در کنزار او بزر روی حصزیر      

نشاند. عثمان او را احترام کرد و حاجتش را بزرآورده سزاخت و   

فراموش کرده بودم.  من خواسته تو را تا این لحظه»به او لفت: 

این مزرد  چزون لمزان    «. الر باز هم نیازی داشتی، پیش ما بیا

دوبزاره  او به خلیفه سفارش کرده است، با  حنیف  بن عثمانکرد 

خداوند به تو پاداش نیکو دهد!. وی به »رو شد، به او لفت:  روبه

«. تزو بزا او سزخن لفتزی     کزه  نیز اکرد تزا   نیاز من توجهی نمی

 به او چی یبه خدا سولند که من »به او لفت:  حنیف بن عثمان

 روایی تو در اثر توسل بود(. نگفتم )و حاجت
، ص 5؛ سزنن ترمزذی، ج   136، ص1مسند احمد بن حنبل، ج

  .129، ص 6، ج یةالبدا ؛229
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بارای  خود، دعا نفرمود ، بلکه به او آموخته است که 

و از رسیدق به قاجتش چه کناد، چگوناه دعاا کناد     

ا کاه از آدا   و توسل ر بخواهد قاجت اقخداوند منّ

 چگوناااه باااه پیاااامبر دعاسااات رعایااات کناااد و  

 نیز رسول اکرم آق نردل جوید. توسّاکرم

 ی همه   خود به خدا مرار داد  است.تقرّ ی لهیوسرا 

اند  القول سند قدی  مذکور متفق ی دربار دان منداق 

، رشیدرضاا  ،قت  ابن تیمیاه  ،که روایت  صحیی است

 ، نویسند  تفسیر مراغ مراغ  نویسند  تفسیر المنار، 

« لالتوسّا  هکتا  التوصل ال  ققیق»صاقب  ،رناع و 

اناد، ایان روایات را صاحیی      تیمیاه  مداقاق ابناز که 

ناپاذیر باود     اما چوق سند قدی  خدشاه ؛ اند دانسته

اند که روایت صحیی است،  زد  وجیهاست، دست به ت



اهلسنتوتوسل/08
 

 بیناا شاد  اسات؛   ول  نابیناا باه دعاای رساول    

و  ل به رساول خادا  بر جواز توسّ دلیل رو نیازا

 اولیای اله  نیست؛ زیرا مرد نابینا از رسول خدا

بااه او دعااا  دعااا خواسااته بااود و رسااول اکاارم

 ل به خود را.آموخت و نه توسّ

گویاد:   ار سبحان  در پاسخ به این شبهه م  آیت

اگر این قدی  را به دست نردی آشنا به زباق عربا   

هاا در مسائله    ات وهااب  بدهید که یهانش از منام ا  

خااال  باشااد و از او بپرسااید پیااامبر   کلاا بااهل توسّاا

دعای  که به نابینا تعلیم نرمود، چاه باود و   اکرم

باه   ،او را در استجابت دعای خود چگونه ارشاد کارد 

باه او تعلایم   شما پاسخ خواهد داد: پیامبر اکارم 

خود مرار دهد  ی لهیوسرا  داد که پیامبر رقمت
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ل بجوید و از خدا بخواهاد کاه خداوناد    سّو به او تو

هاای   قاجت او را برآورد  سازد. این مقلب از جمله

 .شود استفاد  م   خوب بهزیر 

َََاللههُمَ »   الف َ لُكَََإنََِّ ئ سح
 
ئهََُأ ت و جه

 
َأ حئك َََو  ؛ «بنَ بيَِئَكََإلَي 

آورم باه تاو    کنم و روی م  از تو مسئلت م  !بارالها»

در اینجا مراد خود نب  است، نه  «.پیامبرت ی لهیوس به

که مقصود دعاای نبا  اسات،     دعای نب  و تصور این

 برخقف ظاهر و نامد برهاق است.

کاه روشان شاود     برای ایان « ةحَِ رهَالَبََيَِدَن َمهَمُحَ »  ب

و لت از خدا به خااار پیاامبر اکارم   أمقصود مس

اوست، لف  نب  را باا جملاه    ی لهیوس بهتوجه به خدا 

وصی  کارد  اسات تاا ققیقات را     ت «ةحَِ رهَالَبََيَِن َدَمهَمُحَ »

 تر سازد. روشن
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ََمهَاَمُحَ ي َ»  ج َََهََُجهَوَ ت َا ََنََِّدَا َإَََكَ َب
ََرَ لى  باه  این جملاه   «بَِّ

د قضاارت محمّاا آق مااردرساااند کااه  ماا صااراقت 

به سوی خادای منّااق   خواسته خود  ی وجههرا 

دهد،و درست  این روش مرسوم در میاق مردم  مرار م 

 ماق به ویژ  شیعیاق مابل ردّ نیست.مسل

فَِعحََوَ » مفاد جمله  د این است: پروردگاارا!  « فَيهََهَُش 

او را شفی  من مرار بد  و شفاعت او را در مورد مان  

شافاعت  بپذیر. در این جمله آنچه مورد سخن است، 

هماق یات گرام  و شخصیت وا مقام آق و وساات 

 1قضرت است.

                                                 

 .121. جعفر سبحانی، توسل، ص 1
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 برتوسّل بعد از وفات پیام

کنناد، جاواز    گونه که برخ  از اهل سنتّ ادّعا ما   آق

توسّاااال منحصاااار در زماااااق قیااااات پیااااامبر  

اند تأیید کرد آق را نیست. هم عقایدنگاراق اکرم

بعد از توسّل به ای اق اندنقل کرد هم محدّااق آق را 

 .اند کرد  دأییتونات را نیز 

: دارد  ما اظهاار   گوناه  نیا ال توسّا  د یعق صاقب

در قیاات  ل به پیاامبر اکارم  که توسّ گونه هماق»

ظاهری آق قضرت جاایز اسات، بعاد از رقلات آق     

ل به او صحیی اسات و هایچ دلیال    قضرت نیز توسّ

 ،شرع  و عقل  نداریم که بعد از وناات آق قضارت  

ما این اسات ومتا    ی  د یعق ل به او ممنو  باشد.توسّ

رار یا یک  از اولیای خدا را وسیله ما پیامبر اکرم
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ی خاادا دهاایم، هرگااز آنهااا را شااریک و مساااو  ماا 

اناد و خداوناد   « بِلاهلٌتوس لامُ»دانیم. آنااق نقاط    نم 

اسات و   «وحَدَهُلَاشرَیکَلَهُ»اسات. او   «متوسلٌالیه»

، زند  یا مرد ، شریک او نخواهاد  ای هیچ نب  یا ول ّ

دهایم،   آنها را وسیله مرار ما   ،شد. ما برای مبول  دعا

 1.«نقط به دست خداست اما مبول دعا

در و صااالحاق پیااامبر معنااوی قضااوراااار 

یکسااق   ای اق و ارزش توسل به آناققیات و ممات 

 است.

روایات  رساول اکارم  مساعود از   بان  عبدار

 کند: م 

                                                 

 .23 – 22ل، ص توسّ ی . محمد طاهر القادری، عقیده1
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َل كُمحَ» ٌ يْح ي اتََِخ  ثوُنَ ََح  َاَََُتُُ دَِ ََو  ثَُل كُمح دَِ اتََِفئوَ َوَ ح 
ئ م  عح
 
َأ ه َتُعحر ضَُعَل   َل كُمح ٌ يْح َخ  ئاالُكُمح يحئتََُم 

 
ئر أ َمَئنَخ  َيْح

َ تَُالِلّه  َدح احِ  يحتََُم 
 
ٍَِر أ رحتََُمَنَش  ت غحف   1؛«كُمحَل َاسح

؛ زیرا با من خو  استمن برای شما  زند  بودق»

گویم و ونات من  گویید و با شما سخن م  سخن م 

؛ زیرا اعماال شاما بار مان     خو  استهم برای شما 

شاکر   را خادا  عرضه خواهد شد. هرگا  خوب  ببینم،

بارای شااما اسااتغفار   ،کاانم و هرگاا  باادی ببیاانم  ما  

 .«کنم م 

                                                 

از  بزه نقزل  229، ص توسّزل  ی دهیز عق ،یمحمد طاهر القادر. 1

، ص 9هیثمی، نورالدین علی بن ابزی بکزر، مجمزع ال وا زد، ج     

213. 
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در مدیناه   ،پا از رقلت پیامبر گراما  اساقم  

محق  شدیدی رخ داد و مردم از این محق  به ستو  

  .به عای ه گفتند آمدند و این مسئله را

برویاد، روزناه و   کنار مبر رسول خدا  او گفت:

جاد کنید به اوری که شکانهای  را در سق  قجر  ای

دیگر بین مبر شاری  و آساماق ساقف  نباشاد. آنااق      

چنین کردند پا آنقدر باراق بارید که گیاا  روییاد و   

شتراق نربه شدند تا آنجا که از شدت چام  ترکهاای   

به همین مناسابت آق ساال را    بر بدق آناق نمودار شد

 1عام الفتق )سال گ ایش( نامیدند.

                                                 

، 1؛ دارمی، ج1321، ص 1. نور الدین سمهودی، وفاء الوفا، ج 1

، 126بکی، تقززی الززدین، شززفاء الاسززقام، ؛ س زز93، رقززم 13ص 

 .231توسل، ص  ی دهیعقالقادری دکتر محمد طاهر، 
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 حیی و خال  از اشکال است.سند این روایت نیز ص

خقاااا   در دوراق عماااربن ؛ای دیگااارنموناااه

رث نزد مبر نب  اق  بن  خ کسال  پدیدار گ ت. بقل

بارای امات خاود     !آمد و گفت: ای پیامبر اکرم

 الب باراق کن که هقک شدند. 

این روایت گفتگوی مستقیم و توسال باه پیاامبر    

بعد از ونات آق قضرت در سیر  صاحابه   خدا

 دهد.را به وضوح ن اق م 

تیمیه  : ابندارد  ماظهار دکتر محمد ااهرالقادری 

این روایت را تأییاد نماود    ، در کتا  امتضاس الصراط
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ر نیز روایت ماذکو  البدایة و النهایةک یر در  است و ابن

 .1را صحیی دانسته است

در کتاب سایر  آماد  اسات کاه در      نمونه دیگر؛ 

عباساا ، از  ی فااهیخلمنصااور، دوراق بناا  عباااس،  

کیفیات زیاارت مبار رساول      ی درباار  اناا   بن مالک

پرسید: زائر هنگام زیارت رو به مبله باشاد  اکرم

  مالک در پاسخ گفت: چارا  یا رو به مبر پیامبر

پادر   ی وسیلهتو و ی  وسیلهاو  چهر  از او برگردان  

 خدا است. یسو به زیرستاختو آدم در روز 

خادا   ی  خود مارار باد .  رو به او کن و او را شف

 پذیرد. شفاعت او را م 

                                                 

از بزه نقزل   ، 213القزادری، عقیزده توسزل، ص    . محمد طاهر 1

 .162، ص5، ج البدایة و النهایة؛ 323الاقتضاء، ص
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ایاان روایاات هاام صااراقت در درساات  روش   

و  مسلماناق دارد که رو به ضاریی پیاامبر اکارم   

کنناد و باه آنهاا متوسّال     و پ ت به مبله م  ائمه

 و این کار هیچ منع  ندارد. شوند  م

 پیامبر اکرم غیربه  توسّل

ولیاای الها  در   ا دیگار  به توسّل در مناب  اهل سنت،

اسات.   دارا ای  اصحا  و تابعین جایگا  ویژ  ی سیر 

اصحا  در صدر اسقم و تابعین هموار  در مقام دعا 

و صالحای ارجمناد و    سو نیایش به انبیای عظام، اولیا

باق پی گا  اله  اند و مقرّ ل شد اله  متوسّ یها انساق

 هاا اناد تاا خداوناد باه اقتارام آن      را وسیله مارار داد  

را  های اااقدعای اااق را مسااتجا  کنااد و خواسااته 

 :آوریم برآورد  سازد. اکنوق چند نمونه را م 
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از ابوسعید خدری نقل شد  اسات کاه پیاامبر     (1

هرکا کاه از خاناه خاارج    : نرمود اکرم

 توجّاه بخواند، خداوند به او  شود و این دعا را

و هفتااد هازار نرشاته بارای او الاب       کند م 

 کنند: آمرزش م 

َانََِّا َ» َالسِائلََللِهُم ِ َبَِ قَِ َ لكُ  ل َيَ ا س َيَع  َبَِ قَِ لكُ 
 
َا سأ َو  ك 

مشا راًَوَلََرَََف إنَََِّ.هذاَيم  خرُجَاشاًَوَلََب ط 
اءًَوَلََيل مَا 

ه ََ.سُئئمع  ر ئئاتكَ   َ َ ابتغَئئاء  طَكَو  ئئو  ئئتَاتقِئئاء َس  رج  وَخ 
نَتعُ
 
َأ َ لُك  س

 
نّيف أ ليَذ  َا نَت غفَر  َالنِارََو  انَ ئِهَُلَََ.بّذُنئُوَمَن 
َي َالَََِا نت  نوُب    «غفَرَُالَُِّ

خدایا! به قق سائقق درگاهت و باه قاق ایان    »

گاذران  و   رنتن من که از جهت نانرمان  و خوش را 

معه نیست، بلکه برای پرهیاز از خ ام تاو و    ریا و سُ
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خواهم که مارا   جستجوی خ نودی توست، از تو م 

بخ   که کس  از آتش جهنم پنا  ده  و گناهاق مرا ب

 .«بخ د جز تو گناهاق مرا نم 

باه ماردم یااد     در این قدی  پیامبر گرام 

که به هنگام درخواست قاجات از خداوناد،    دهد م 

به سائقق درگا  ربوب  که همااق صاالحاق و اولیاای    

 1دهند.ل بجویند و آنها را واسقه مرار اند توسّ اله 

در هنگاام   اکارم  در روایت قضور پیامبر (2

ناامه بنت اسد که مبقً گذشت آمد  باود   دنن

انبیای از دنیا رنته را برای ، که پیامبر خدا

رنته وسیله مرار داد  اسات.   ای که از دنیا مامنه

اسااتنباط  پیااامبر اکاارم ی ساایر از ایاان 

                                                 

 .156. جعفر سبحانی، آیین وهابیت، ص 1
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توانند ماورد   که انبیا در عالم برزخ م  گردد م 

 ل مرار گیرند. توسّ

ات ظااهری و  قیا  هم غیر از انبیاسل به توسّ

صحابه و ی  سیر هم در دوراق قیات برزخ  آناق در 

 بلکه رایج بود  است.  ،جایز تنها نه ،تابعین

ساال    در خ ک بن خقا گوید: عمر  انا م 

عبدالمقلب از خادا الاب بااراق     بن ل به عباسبا توسّ

 ی لهیوسا  باه گفات: خادایا، ماا هماوار       کرد و م  م 

م و ماا را سایرا    شادی  ل ما  پیامبرت باه تاو متوسّا   

 عماوی پیامبرمااق باه تاو     ی لهیوس بهکردی. اینک  م 
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گوید: پا  شویم؛ پا ما را سیرا  کن. م  ل م متوسّ

 1شدند. آناق سیرا  م 

اندی اه کساان  را    ،گوید: این عمل مسققن  م 

ل باه غیار   ل و یاا توسّا  کند که مقلاق توسّا   باال م 

 2اند. را تحریم کرد  پیامبر

باان ادریااا شااانع  بااه مباار  همچنااین محمااد 

ابوقنیفه و اقمد بن قنبل به مبر شانع  متوسل ما   

و نیز مسلماناق به مبر ابو ایو  انصاری متوسل  3شد.

 4م  شدند و برای الب باراق به مبر او پنا  م  بردند.

                                                 

؛ 25، ص2بزززن اسزززماعیل، صزززحیح، ج  بخزززاری، محمزززد. 1

 .1325، ص 1سمهودی، نورالدین، وفاء الوفاء، ج 

 165. جعفر سبحانی، آیین وهابیت، ص 2
3

 .111، ص 2حنیفه، ج . مناقب ابی  
4

 .815، ص 3. مستدرک حاکم، ج  
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 موسی الرضاتوسّل به حضرت علی بن 

 عل  بن موس  الرضا»ق(:  354) 1ابن قبّاق بُست 

و عقق و نخبگاق و بزرگواراق اهل بیات و   رگاقزاز ب

ب است بن  هاشم است. اگر از وی روایت  شود، واج

. . مان باه دنعاات مبار     قدی ش معتبر شناخته شاود.. 

ای اق را زیارت کرد  ام . زمان  که در ااوس باودم،   

هر م کل  برایم رخ ما  داد، مبار علا  بان موسا       

اد که درود خدا بر جدش و خودش با  –را  الرضا
                                                 

. ابن حبان بستی در نزدد الزس تزجا جاه زالا وادهزی دارد بزه  1

گونه ای که از وی به امام، علامه، حافظ، شيخ خراتان، هکی از 

اتتوانه لای علم در فقه و لغا و حدهث تعبير  کردلا انزد. ستزير 

، ابززن تغززری، ةالززر ؛ الججززوم الد 22، ص 11اعززلام الجززبلاء،   

، 3ق،    1113دارالکتز  العلیيزه، بيزروت، لبجزان، اززا  او ، 

 (.312ص 
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زیارت م  کردم و برای برارف شدق م کلم دعاا   –

م  کردم و دعایم مستجا  و م کلم قل ما  شاد.   

این کار را به دنعات تجربه کاردم و جاوا  گارنتم.    

کاه   –خداوند ما را بر محبت مصقف  و اهال بیاتش   

 1بمیراند. – باد  درود خدا بر او اهل بیتش

ست ها به د ه آق خدای که جاقگوید: ب هری م زُ

ن دم و باا   دستپا از آق هرگز بیمار و تنگاوست، 

ن دم و از آق هنگاام تااکنوق در    رو روبههیچ سخت  

دارم خدا مرا بیامرزد و بار مان    راقت هستم. امید م 

                                                 

قات، ابن حبان بعتس، دارالفکر، بیروت، لبنان، چاپ اول، ث. ال 1

 .  125، 6ق، ج  1393
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 ،نیالعابااد نیاازدعااای  ی لهیوساا بااهرقماات کنااد  

 1.الحسین بن عل 

 جعفر موسی بنقبر حضرت اهل سنت به  توسّل

قنابلاه در   کاه شایخ    عل  خقّلقسن بن ابراهیم ابو

  برایم اتفااق  گفت: هیچ امر مهمّ م  ،دوراق خود بود

کااه بااه زیااارت مباار موساا  باان   نیفتاااد مگاار ایاان

ل شدم و خداوند آنچه را رنتم و به او متوسّجعفر

 2خواستم، برایم آساق کرد. م 

                                                 

، 2. ابوالمحاسن حسین بن علزی جرجزانی، تفسزیر لزازر، ج     1

 .362ص

 .123، ص1ج . احمد بن علی خطیب بغداد، تاریخ بغداد، 2
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 لو توسّ یشافع

از  «هالصاواعق المحرما  » ابن قجر هیتما  در کتاا   

مان   ی وسیله خانداق پیامبر»کند: م  شانع  نقل

 .1«خدا هستند یسو به

دهاد یکا  از مصاادیق     ن اق ما   هاگزارشاین 

ل باه یوات محتارم و صااقب منزلات     ، توسّ«وسیله»

 است.و سیر  گذشتگاق بر این امر جاری بود  است

مذاهب  ی همهنزد مسلماناق با  نتیجه سخن اینکه

روایاات   ت ول م ارو  و رایاج اسا   توسّ ،ها روش و

نراوان  در کتب معتبر نازد اهال سانت در ایان باار       

رسید  که به اندک  از آق اشار  شد و روشن شد کاه  

تارین   برجساته  بیات  اهل پیامبراق و اولیای خدا و

                                                 

 .126، ص المحرقة. ابن حجر هیتمی، الصواعق 1



اهلسنتوتوسل/36
 

باا در نظار    از ایان رو  .  به خداوندناد تقرّ ی وسیله

هاادف گفاات تااواق  ماا  ،گاارنتن ایاان همااه شااواهد

و بیااق   شاود  ل یانت نم ای در نف  توسّ خیرخواهانه

 ت کان  است.این مقالب برای اتمام قجّ

َ


